
 

 

  
  چكيده

اين پژوهش، هدف، بررسي و تبيين نقش عليّ مديريت دانش در اثربخشي  در
 اطلاعات جمع آوري ابزار و بود. روش تحقيق، پيمايشي سازمان يادگيرنده

بر  -براي سنجش اثربخشي سازمان  جامع ي پرسشنامه بوده كه يك پرسشنامه
نطباق و سازگاري، تحقق طبق مدل كاركردهاي چهارگانه نظام اجتماعي پارسونز (ا

بر طبق مدل  -و مديريت دانش  -اهداف، يگانگي و انسجام، پايداري و حفظ الگوها)
بين كاركنان آموزشي  از طراحي و بكار گرفته شد. داده ها -نوناكا و تاكيوچي

 داده هاي تحليل و تجزيه طبق دانشگاه علم و صنعت ايران، گردآوري شد. بر

علت و معلولي دو متغير، بين مؤلفه هاي مديريت دانش پژوهش، و بررسي رابطه 
(اجتماعي كردن، بروني سازي، تركيب، دروني سازي) و اثربخشي سازمان 
يادگيرنده رابطه معنادار مثبتي شناسايي گرديد. و جهت اين رابطه از مديريت دانش 
به سمت سازمان يادگيرنده تشخيص داده شد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان 

اد كه عوامل جمعيت شناختي (سن،سابقه كار،سطح تحصيلات، وضعيت د
استخدامي، سمت شغلي) بر رابطه فوق، تأثير چشمگيري دارند در حاليكه جنسيت 

  بي تأثير است.
  

  :كليد واژه
  نش.دا مديريتاثربخشي،  ،مانيزسا يگيرديا ه،گيرندديا نمازسا
  

  

 مقدمه

 اي نامشهود و معنوي كهبه سرمايه هدر جامعه فراصنعتي امروز؛ 
نگريسته  ناميده مي شوند، به عنوان يك عامل مهم و حياتي »دانش«

دانش به يك منبع كليدي پيشرفت و برتري در همه عرصه ها  .ميشود
تبديل شده است. پياده سازي و اجراي موفق مديريت دانش به همراهي 

فرهنگ و مساعدت درازمدت مديريت ارشد، رهبري و هدايتي كه متوجه 
سازمان است، و نيز همراهي و مشاركت كاركنان و مديران آموزش 

 اين امر باعث شده، توجه ديده و كاربرد صحيح فناوري نياز دارد.

بس عظيم و  سرمايه اي به علوم صنعتي عالمان صاحبان صنايع و
 ارزش اكثريت توليد وجود با كه سرمايه اي يعني ارزشمند جلب شود،

مي  قرار ريزي ساماندهي و برنامه تحت مديريت، ركمت كالا، افزوده
  ). 1998گيرد (دفت، 

از طرفي موفق ترين سازمان ها آنهايي هستند كه بدانها سازمان هاي 
هر شخصي ها سازمان  ايندر). 1990يادگيرنده اطلاق مي شود (سنگه، 

همه ي كاركنان بايد از نوع و  .براي جمع آوري اطلاعات تشويق ميشود
كه ممكن است براي سازمان مفيد باشد، آگاه باشند تا بتوانند دانشي 

. اين سازمان مي شوند، اين دانش را كسب كنند هنگامي كه با آن مواجه

  
  

و تبيين نقش عليّ بررسي 
مديريت دانش در اثربخشي 

 سازمان يادگيرنده

  )مطالعه موردي؛ دانشگاه علم و صنعت ايران( 
  

  
  دكتر عليرضا علي احمدي

دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه علم و  استاد
   aliahmadia@iust.ac.irصنعت ايران؛ 

  
  دكتر پيمان اخوان

دانشيار دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي 
  peyman_akv@yahoo.comمالك اشتر؛ 

  
  مرضيه باقري

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه 
  علم و صنعت ايران

  marzieh_bagheri@ymail.com؛
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ها كاركنان خود را نسبت به نوع دانشي كه نياز دارند، ارزش ها و سيستم هاي حافظه و منابع آنها براي ذخيره دانش، آگاه مي 
 ). 2002سازند (ماركوارت، 

سازمان ها دريافته اند، براي كسب و حفظ مزيت رقابتي در دنياي جديد كنوني، بايد شكل بالاتري از قابليت يادگيري را تكامل 
بخشند كه آنها را قادر سازد سريع تر و بهتر از موفقيت ها و شكست هاي گذشته خود ياد بگيرند. سازمان ها مي بايد بي وقفه 

هايي متحول كنند كه در آنها همه، اعم از گروهها و افراد، بتوانند از طريق جهش هاي كوآنتومي، خود را به صورت سازمان 
نوعي راهبرد  دانش، مديريتنظام  و يادگيرنده سازمان). 2002قابليت هاي انطباقي و مولد خود را توسعه دهند(ماركوارت، 

، امكان همكاري و تعامل افراد با دانش، يادگيري قويتشويق و تتزيرا هر دو با تكيه بر مديريت آگاهانه دانش و  مشترك دارند،
). از آنجا كه سازمان به منظور تحقق هدف يا اهداف 1385تخصص و تجربه هاي گوناگون را فراهم مي كنند (سبحاني نژاد، 

ر سنجش اثربخشي، ويژه اي، ايجاد شده است، بنابراين جاي تعجب نيست كه دستيابي به هدف بطور وسيعي به عنوان معيا
مورد استفاده قرار گيرد. اثربخشي سازمان با نحوه تحقق اهداف در كنار توجه به امكانات و فرايندهاي نيل به اهداف، نظير؛ 
توانايي سازمان براي دريافت منابع، حفظ و نگهداري خود به عنوان يك پديده اجتماعي و تعامل موفقيت آميز با محيط خارجي، 

 ). 1987قرار مي گيرد (رابينز،  معيار ارزيابي

از اين رو؛ با توجه به اهميت اثربخشي سازماني در موفقيت و بقاء سازمان، در اين تحقيق نقش مديريت دانش در سازمان 
يادگيرنده با هدف سنجش اثربخشي، بررسي و تبيين مي شود. در اين مقاله؛ با مروري بر ادبيات موضوع و جايگاه مديريت 

ازمان يادگيرنده، بيان روش تحقيق و فرضيات، به تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده، سپس يافته هاي دانش در س
پژوهش بر اساس نتايج شرح داده شده به طور كامل آمده است. بحث و بررسي، جمع بندي و نتيجه گيري، ارائه پيشنهادات، 

  بخش هاي پاياني مقاله را در برمي گيرد.
 ت موضوع ادبيا -1

  تعريف مفاهيم -1-1
تواند بيرون از ذهن افراد يك سازمان به دانش؛ دانش اطلاعات تركيب شده با تجربه، شرايط، تفسير و تفكر است. دانش نمي - 

  ). 2005شود (دالكر، شود تبديل به دانش ميوجود آيد. اطلاعات وقتي وارد ذهن انسان مي
سجمي است كه تركيب مناسبي از فناوريهاي اطلاعاتي و تعامل انساني را به كار مي فرايند سيستماتيك من: دانشمديريت  - 

هاي اطلاعاتي، اسناد،  گيرد، تا سرمايه هاي اطلاعاتي سازمان را شناسايي، مديريت و تسهيم كند. اين دارائيها شامل پايگاه
كاركنان را شامل مي شود و از روشهاي متنوع و  شود. علاوه براين، هم دانش آشكار و هم دانش ضمني سياستها و رويه ها مي

  ).2003 ال روي و فايرستون،كند. ( براي تصرف، ذخيره سازي و تسهيم دانش در داخل يك سازمان استفاده مي گسترده 
 يافزايش م كنند خواهند خلق مي كه آنچه براي را خود ظرفيت مداوم بطور كه هستند افراد از سازمان يادگيرنده: گروهي - 

  ). 1990 سنگه،دهند (
 در آن نتايج كه افراد سازماني توسط مشكلات آميز موفقيت بازنگري و دهي ساخت تجديد و بينش رشد يادگيري سازماني: - 

  به نقل از سايمون).  2001شود (اسميت،  منعكس سازمان نتايج و ساختاري عوامل
  ه نقل از بارنارد). ب 1991اثربخشي: انجام اهداف سازماني (براون و دوگايد،  - 
  جامعه پذيري : انتقال دانش نامشهود (پنهان) يك فرد به فرد ديگر. - 
  انتقال آن به شكل هاي قابل درك براي ديگران. و(پنهان) بيان دانش ضمني بروني سازي :  - 
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فرآيندهاي ارتباط، اشاعه و به شكلهاي پيچيده تري از اين نوع دانش است. مباحث اصلي در تركيب  آشكارتبديل دانش  تركيب: - 
 است.  سيستمي كردن دانش

نهادينه كردن دانش آشكار به دست آمده در سازمان، كه منجر به آفرينش دانش ضمني جديد فردي ميشود.  :سازيدروني  - 
 .)1384(افرازه، 

 .ميكند تأمين را آن بيروني محيط و سازمان بين روابط كه هايي انطباق: كنش - 

 و مواد (انرژي، منابع مطلوب، هاي پاداش گرفتن و آنها به براي نيل و تعيين اهداف سازمان را كه هايي نشك هدف: تحقق - 
  ميكند.  بسيج اطلاعات) را

و منجر به  ميسازند هماهنگ اجتماعي هاي سيستم و ها با ساير سازمان و كارهايي كه سازمان (سيستم) را يگانگي: ساز - 
  است.  سازمان ثبات

 انرژي انباشتن آن كند. كاركرد مي تغذيه را سيستم كل كرده و انگيزه ايجاد در كاركنان سازمان، كه كنشي مجموعه :يپايدار- 

  ).1975سازمان است (گي روشه،  در اطلاعات صورت به آن، پخش و انگيزش صورت به
  مديريت دانش در سازمان يادگيرنده -1-2

 گفت بايد پاسخ در لازم است؟ آيا شرايط خاصي را مي طلبد؟ سازماني ارچوبچ و ساختار هر در دانش كسب و يادگيري آيا
 گرفته، ياد مؤثرتر و تر اثربخش برخي اما شوند مي سازگار خود پيرامون محيط با كه معني اين به ميگيرند، ياد سازمانها همه
 هاي ويژگي در پي كسب  كهاند  آنهايي ،سازمانها اين. آورد خواهند دست به را بيشتري موفقيت امروزي رقابت پر محيط در

  ). 1385، هستند (سبحاني نژاد، يادگيرنده سازمان يك ساختار بامطابق  خود سازماني ساختار دادن شكل و يادگيرنده سازمان
 كل ايوغن توسعه به منجر افراد يادگيري كه دهد مي تضمين داده، ارتقا را يادگيري فرهنگسازمان است كه  محيطدر واقع اين 

گرچه تقسيم مغز و فكر آدمي گاهي كاملا غير منطقي به نظر مي رسد، اما اين كار از طريق ). 2006د (اجَستم، ميشو سازمان
). ضرورت كسب دانش و آموزش مستمر، به عنوان عناصر كليدي موفقيت 2000(كلير و ليفور،  سيستم دانشي امكان پذير است

صنعتي به جامعه دانش مدار و كسب عناصر حياتي رقابت و بكارگيري مديريت دانش به  در اقتصاد جديد براي گذر از جامعه
عنوان فرايندي كه از طريق آن يك سازمان به توليد ارزش دارايي خود مبتني بر دانش كسب و كار مدرن دست يابد، سازمان ها 

ه مزيت رقابتي پايدار از طريق مدرنيزه كردن را ناگزير از توجه به اهميت دانش به عنوان موضوعي كليدي براي دستيابي ب
  ). 2012دانش خود ميكند تا رفع موانع تبادل جريان دانش در سازمان را در رأس امور قرار دهند (زونيك و سابوتيك، 

 در تنها هك تورهاييكفا؛ دارند جاي(سازمان يادگيرنده و مديريت دانش)  دو اين از دامنه يك در تنها هك دارد وجود توركفا چهار

 دانش مديريت با ارتباط در كه تورهاييكفا. سيستمي تفكر )2 خارجي؛ هاي توركفا) 1 د:هستن يادگيرنده سازمان با ارتباط

 داراي دانش مديريت و يادگيرنده سازمان هك ندك مي مشخص پديده اين). 2006(اجَستم،  فني عدب )2 سازماني؛ حافظه) 1 :هستند

 از بخشي هك است سازماني يادگيرنده، سازمان يك). 2013(كريكور و كنعان،  هستند هدف و زكتمر در متفاوت و مجزا سطوح

 اساس اين بر و باشد تعامل در ها سيستم خرده ساير با بايستي جهاني سيستم خرده يك عنوان به و است جهاني مجموعه يك

 كه دانشي مديريت فرايندت. اس ضروري سازمان بقاي يبرا موضوع . اينندك مديريت را مشتريان و رقبا مانند خارجي عوامل

 فرايند خروجي و نتيجه بر دانش مديريت. آيد مي حساب به سازمان در سيستم خرده يك عنوان به شود، مي انجام سازمان در

 دانش انتقال رايندف عنوان. سازمان يادگيرنده به دارد زكتمر يادگيري فرايند بر يادگيرنده سازمان يك بوده و زكمتمر يادگيري
 زكتمر بالاتري سطوح بر و است دانش مديريت از بيش چيزي يادگيرنده سازمانبراي مديريت دانش است. در كل ميتوان گفت؛ 

  ). 2006د (اجَستم،گير قرار توجه مورد يادگيرنده سازمان از سيستم خرده يك عنوان به تواند مي دانش مديريت. و دارد



  
                93 بهار/ 38شماره سال سيزدهم/  نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا/              

  
  

  
  
  

8

. زيرا مديريت دانش عاملي تأثيرگذار براي ارتقاء شد خواهد برعكس و سازمان در تغييرات به منجر شدان مديريت در تغييرات
 به سازمان،كردن  تبديل فرايند و است آشكار املك طور به دارد وجود دو اين بين هك قويسازمان يادگيرنده است. ارتباط 

استفاده از مديريت دانش براي حل مسائل مهم ). 2013كنعان، (كريكور و  باشد نيز  دانش مديريت شامل بايستي، يادگيرنده
به افزايش است كه خود شامل فرايندهاي  سازماني مانند به روز بودن و بقاي شركت در مواجهه با تغييرات متناوب محيطي رو

ژي اطلاعات و خلق و ابداع كند و توانايي پردازش داده را با تكنولو ها را جذب مي سازماني است كه تركيبات سينرژيك از داده
  ). 1997(دي ماتيا و اُدر،  دانش جديد دارد
 دارد قرار و در واقع زير مجموعه ي آن يادگيرنده سازمان به نسبت تر جزئي سطحيرا در  دانش مديريتدر كل ميتوان 

  ). 2013(كريكور و كنعان، كه به عنوان بازويي قدرتمند و تأثيرگذار بر سازمان يادگيرنده عمل مي كند  )،2006(اجَستم،
  پيشينه تحقيق -1-3

  ) بصورت خلاصه و فشرده ارائه شده است.1پيشينه تحقيق در قالب جدول (
 ) پيشينه تحقيق هاي انجام شده در داخل و خارج1جدول (

 نتيجه گيري  سال  موضوع پژوهش  پژوهشگر

  ي به نيروي فكري متذكر شده است. و در پايان موارد زير را توصيه ميكند:ضرورت سيستم مديريت دانش را براي تبديل نيروهاي شركتي / سازمان
 حركت مستمر سازمانها به سوي نوآوري در مديريت -

 كسب مستمر اصول ابتكار توسط يادگيري از طريق؛ تسهيم دانش و خرد با مشتريان -

ترل هر كاركرد براي اشتراك  گذاري دانش، جهت افزايش عملكرد فعاليتهاي يادگيري مختلف كاركردهاي تسهيم مختلفي انجام مي دهند. و كن -
 مديريت دانش و ايجاد سازمان يادگيرنده اساسي است

1384  بررسي تأثير مديريت دانش در سازمان "
 "يادگيرنده

 ابراهيم زاده

شد سازمانها و جوامع، براي ارائه تصويري از مديريت دانش را محركه توسعه دانايي محور، مي خواند. و ضمن مهم خواندن نقش مديريت دانش در ر
 سازمانهايي كه بيشترين بهره كامل را از دانش ميبرند، سازمانهاي يادگيرنده را معرفي ميكند.

 بجاني "مديريت دانش در سازمان يادگيرنده" 1388

مديريت كيفيت فراگير و مديريت دانش با سطوح يادگيري  كه هدف اين تحقيق؛ تعيين روابط علّي و مدل يابي معادلات ساختاري روابط بين مؤلفه هاي
  سازمان يادگيرنده.

 نتايج پژوهش آنها نشان داد كه: بين سطوح سازمان يادگيرنده و مؤلفه هاي مديريت دانش، رابطه همبستگي معني داري وجود دارد.

مدل يابي معادلات ساختاري روابط بين " 1388
يت فراگير سازمان يادگيرنده با مديريت كيف

و مديريت دانش در بيمه ايران (تبيين يك 
 "نظريه)

 نادي و دامادي

ار مثبت بين از دو مدل واتكينز و مارسيك براي سازمان يادگيرنده و نوناكا و تاكوچي براي مديريت دانش، استفاده كرده و هدف وي بررسي رابطه معني د
ابعاد آن (فردي، گروهي، سازماني) رابطه معناداري وجود دارد. بدين منظور پس از آزمون، مشخص  مديريت دانش و مؤلفه هاي آن با سازمان يادگيرنده و

 شده كه رابطه مثبتي بين مديريت دانش و سازمان يادگيرنده وجود دارد.

1389  ارتباط مديريت دانش و مؤلفه هاي آن با "
ابعاد سازمان يادگيرنده در دانشگاه آزاد 

 "قيقات تهراناسلامي واحد علوم و تح

 قطريفي

وي با توجه به اهميت رابطه عناصر مديريت دانش و سازمان يادگيرنده از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، با هدف؛ به 
ي دست آوردن رابطه بين پنج عنصر مديريت دانش(عناصر كسب دانش، استفاده از دانش، تبادل دانش، ايجاد و تاييد دانش) با يادگير

اوجود  -1 سازمان يادگيرنده، از طريق ابزار پرسشنامه و تجزيه و تحليل با ضريب همبستگي پيرسون، نتايج زير را به دست آورده است
وجود ارتباط معني داري بين عنصر استفاده از دانش و سازمان  -2رتباط معني داري بين اين عنصر از كسب دانش و سازمان يادگيرنده. 

وجود رابطه معني داري بين عنصر ارزيابي دانش و سازمان يادگيرنده وجود دارد. ارتباط معني داري بين عنصر خلقت و  -3يادگيرنده. 
 تأييد با سازمان يادگيرنده.

1390  رابطه بين مديريت دانش و سازمان ”
يادگيرنده از اعضاي هيأت علمي در دانشگاه 
آزاد اسلامي، واحد شيراز در سال تحصيلي 

89-88" 

 مالزادهج

 كسب و كار را از طريق نوآوري هاي ثابت در مديريت، و اصول نوآوري را بايد از طريق يادگيري ثابت به دست آورد.مي توان  1999   "مديريت دانش در سازمان يادگيرنده" جان چائو هنگ، چيا 
 لينگ كو

ريت دانش سازماني، سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني در نظريه هاي نوعي مقاله نظري؛ به طور خلاصه به همپوشاني و هم افزايي ميان مفاهيم مدي
 .سنگه، دراكر، داونپورت، پروساك و استوارت ميرسد

2002  هم افزايي سازمان يادگيرنده و مديريت "
 "دانش

 جوزف لورمونس

مان يادگيرنده، وابستگي اين دو را به يكديگر نشان ميدهد. وي در تجزيه و تحليل مقايسه اي و ارائه مدل مفهومي خود با توجه به مديريت دانش و ساز
 وي نتيجه گيري ميكند كه: مديريت دانش به عنوان يك زيرسيستم از سازمان يادگيرنده است.

2006  سازمان يادگيرنده يا مديريت دانش، كدام "
 "اول آمد مرغ يا تخم مرغ؟

 جستماَ

جهاني، تبديل  تغيير حال در همواره بازار انطباقي به بهترين مزيت رقابتي در و پذير انعطاف ازمانهايس كه اين است سازمان يك براي يادگيري منطق -
 تمام در يادگيري براي تعهد و انساني پتانسيل به چگونه كه آموخت خواهند توليدي هاي سازمان كه است معني اين به انطباقي و پذير انعطاف. شوند

  دست بزنند سطوح
زرگ كه اهميت دانش جمعي و يادگيري در تمام سطوح آن را درك كرده اند براي مديريت دانش به عنوان سمبل و يادگيري مفاهيم شركت هاي ب -

 د.سازمان را به پاسخگويي به خواسته هاي جمع آوري و مديريت روزانه مقادير زيادي از دانش در محيط كسب و كار جهاني، زمان صرف مي كنن

2008  و  بروس دابليو دابينس "ندهدر يك سازمان يادگيرمديريت دانش "
 ليندا اسملسر

  هدف : گزارش يافته هاي اوليه از تفاوت در اعمال سازمان يادگيرنده در صنايع مي باشد.
بعاد سازمان يادگيرنده در اكثر يافته ها: بسياري از ابعاد مديريت دانش تأثير مثبتي برسازمان يادگيرنده دارد. نوع صنعت هيچ تأثير ديفرانسيل آماري در ا

 موارد ندارد. توسعه مديريت دانش بهترين شيوه براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده براي بهبود عملكرد است.

2011  تاثير ابعاد مديريت دانش در سازمان  "
 "يادگيرنده

تحقيق ديپاك چاولا و 
 هيمنشيو جوشي

كشف راه و روش دستيابي سازمان به مزيت رقابتي  -نوان موضوع كليدي در كسب و كارآگاه كردن سازمانها از اهميت دانش به ع - هدف:
  تحليل نحوه ردو بدل شدن جريان دانش بين كاركنان و كشف موانع اصلي اين روند است. - پايدار با استفاده از مدرنيزه كردن دانش خود

ريق آن يك سازمان به توليد ارزش دارايي خود مبتني بر دانش كسب يافته ها:ضرورت بكارگيري مديريت دانش به عنوان فرايندي كه از ط
و كار مدرن دست يابد،براي گذر از جامعه صنعتي به جامعه دانش مدار و كسب مزاياي مؤثر دانش و يادگيري به عنوان عناصر حياتي رقابت 

ي اند، باتوان تمركز بيشتر بر افزايش دائم ارزش از و شركتهايي كه خواهان دستيابي به موفقيت به عنوان دستاورد پايدار مزيت رقابت
  طريق دانش.

اهميت مفاهيم مديريت دانش و سازمان "  2012
يادگيرنده در مديريت جريان دانش در 

  "سازمان

ماريج زونيك و جانا 
  سابوتيك

د؟ و اگر چنين است، آيا مديريت دانش، سازمان هدف: ارزيابي تجربي اين است كه آيا مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده مفاهيمي مجزا هستن
  يادگيرنده را ارتقاء مي دهد يا برعكس.

قاء مديريت دانش يافته ها: دو بعد سازمان يادگيرنده و مديريت دانش متمايز هستند و اينكه ارتقاء سازمان يادگيرنده از طريق مديريت دانش بيشتر از ارت
  از طريق سازمان يادگيرنده است.

هنر جذاب مديريت دانش و ارتباط آن با "  2013
  "سازمان يادگيرنده

سيلوا كريكور، ليلا كنعان 
  و ريچارد مك كارتي
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آنچه در تحقيقات پيشين انجام شده، تأييد كننده رابطه دو عامل مديريت دانش و سازمان يادگيرنده است. از تحقيقات داخلي كه 
ه ابعاد مديريت دانش و سازمان يادگيرنده را از جنبه هايي بررسي كرده اند. و يا مثبت بودن رابطه را تأييد كرده اند، و رابط

) كه مديريت دانش را به عنوان زيرسيستم سازمان يادگيرنده معرفي مي كند، همه يك 2006تحقيقات خارجي همچون اجَستم (
وع را آشكار كند، و در هر يك تنها به جنبه اي از گام به جلو است. ليكن هيچ تحقيق به تنهايي نميتواند تمام ابعاد مبهم يك موض

موضوع پرداخته ميشود تا اينكه مجموع تحقيقات، به دستيابي به نتيجه كامل كمك خواهند كرد. هدف اين تحقيق، افزودن حلقه 
اد پيچيده موضوع اي ديگر به زنجيره تحقيقات پيشين براي كامل تر كردن اين تحقيقات و آشكار كردن جنبه مؤثر ديگري از ابع

است. از آنجا كه بحث مديريت دانش در سازمان يادگيرنده، بحثي نوين به حساب مي آيد، بررسي ها اكثراً در جنبه هاي كلي و 
  ساختاري سازمان انجام شده است. 

دانش، توسعه  يكي از موارد بسيار مهم و مطرح در مديريت دانش نحوه فرآيندهاي آن، از جمله فرآيند شناسايي دانش، كسب
دانش، اشتراك دانش، بهره برداري از دانش و حفاظت از دانش در سازمان مي باشد. كه مفهوم اصلي و نيز بكارگيري مديريت 
دانش را با خود دارد. تعداد اندك مطالعه هاي منسجم و متمركز بر روي فرآيند هاي مديريت دانش و مبهم بودن تأثير عوامل 

ويژگيهاي خاص و ابعاد مختلف سازمان هاي يادگيرنده؛ ضرورت تعريف و تبيين مفهوم منسجمي از مؤثر آنها بر ماهيت، 
كه بر اساس تعريف؛ فرايندي در شناسايي فرصتي ارزشمند در محيط كسب و كار  - عوامل مؤثر فرآيندهاي مديريت دانش 

  بر سازمان هاي يادگيرنده، را واضح مي نمايد.  -جهاني، شكل گرفته اند
ر تحقيق پيش رو سعي بر اين است كه به جنبه اي ديگر و البته كاربردي تر از ابعاد سازمان يادگيرنده بپردازد. تا نتايجي د

ملموس تر، عيني تر و كاربردي پيش روي مديران اينگونه سازمانها قرار گيرد. از اين رو؛ از دو مدلي استفاده شده است كه 
ناكا و تاكيوچي، با نشان دادن چرخه تبديل دانش نهان و آشكار، مي تواند جنبه هاي غير هدف تحقيق را محقق سازند. مدل نو

عيني فرايند دانش در سازمان يادگيرنده را عيني تر كند. و كاركردهاي چهارگانه سيستم پارسونز، به توصيف دقيق تري از 
در اثربخشي سازمان يادگيرنده،  ])2002كوارت، به عنوان زير سيستم سازمان يادگيرنده (مار[نقش و رابطه مديريت دانش 

  كمك خواهد كرد.
  بيان مسأله تحقيق -2

رسيدن به اهداف مسأله مورد بررسي در تحقيق حاضر اين است كه؛ آيا بكارگيري مديريت دانش به عنوان ابزاري براي 
)، نقش معني داري دانش دسته جمعي هر فرد وسرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد و سازمان با استفاده بهينه از دانش 

  در اثربخشي به عنوان شاخص سنجش ميزان تحقق اهداف در سازمان يادگيرنده، دارد يا خير؟ 
  مدل مفهومي پيشنهادي تحقيق  -3

مدل بر مبناي مفهوم مديريت دانش بر اساس  تحقيق طراحي نيز و موضوعي ادبيات مرور از استفاده اين بخش از تحقيق؛ با
) با چهار مؤلفه (جامعه پذيري، بروني سازي، تركيب (انتشار)، دروني سازي) و نيز اثربخشي سازمان 1995نوناكا و تاكيوچي(

)، با چهار مؤلفه (انطباق و سازگاري، تحقق هدف، يگانگي و انسجام، 1975 يادگيرنده بر اساس مدل پارسونز (گي روشه،
سازه و تعريف چارچوب و مدلي مفهومي از اين رابطه، در سازمان  اين دو رابطه متقابل نتعيي پايداري و حفظ الگوها) در صدد

  يادگيرنده بوده است. 
پس از ارزيابي و استخراج رابطه علت و معلولي اين دو متغير،در نهايت مدل مفهومي زير به عنوان مدل پيش فرض در برنامه 

  معادلات ساختاري معرفي گرديد.
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  مدل پيش فرض آزمون (مدل تلفيقي از ديدگاه تاكيوچي و  ديدگاه پارسونز)) 1شكل(                             
  هاي تحقيق فرضيه  -4
  اصلي  فرضيه -4-1

  بين مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده ارتباط معنادار مثبت وجود دارد.
  فرضيه هاي فرعي -4-2
  اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. بين جامعه پذيري و - 1
  بين بروني سازي و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. - 2
  بين تركيب و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. - 3
  ادگيرنده ارتباط معنادار مثبت وجود دارد.بين دروني سازي و اثربخشي سازمان هاي ي - 4
  فرضيه هاي مربوط به عوامل جمعيت شناختي -4-3
  جنسيت بر رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده تأثير گذار است. - 1
  سطح تحصيلات بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده تأثيرگذار است. - 2
  كاري بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده تأثيرگذار است.سابقه  - 3
  سن بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده تأثيرگذار است. - 4
  وضعيت استخدام بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده تأثير گذار است. - 5
  ت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده تأثيرگذار است.سمت شغلي بر رابطه مديري - 6
  روش انجام تحقيق و جامعه آماري -5

پژوهش حاضر، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري مورد نظر؛ كاركنان دانشگاه علم و صنعت ايران انتخاب شده 
ي به پرسشنامه تعيين شده كه حجم نمونه به نفر جهت پاسخگوي 246است، كه از طريق نمونه گيري خوشه اي تصادفي، تعداد 

پرسشنامه ي كامل جمع آوري و ملاك آزمون  150نفر بدست آمد. نهايتاً تعداد  150درصد، تعداد  0,05روش كوكران در خطاي 
  قرار گرفته است.

 انطباق جامعه پذيري

 تحقق هدف بروني سازي

 مديريت دانش اثربخشي

 يگانگي تركيب

 پايداري يدروني ساز
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  روايي و پايايي تحقيق  -5-1
نظري، با توجه به تعريف متغيرهاي اندازه گيري به منظور بررسي روايي پرسشنامه؛ سؤالات پرسشنامه بر مبناي اصول  

  (روايي محتوايي) و اظهارنظر دقيق استادان راهنما و مشاور و چند خبره (روايي صوري)، مورد تأييد قرار گرفته است. 
دد درصد بدست آمد. پايايي سؤال هاي مديريت دانش ع0,90پايايي سؤال هاي اثربخشي از طريق ضريب آلفاي كرونباخ، عدد 

حاصل شد. اين اعداد بيانگر قابليت اعتماد (پايايي) بالاي 93/0سؤال)، عدد  30درصد بدست آمد و پايايي كل پرسشنامه (0,88
  پرسشنامه بكار رفته است. 

  داده هاروش تجزيه وتحليل    -5-2
 آمار شاخصهاي از بر استفاده علاوه يق،تحق اساسي سؤالات به پاسخگويي و داده ها تحليل و تجزيه و توصيف منظور به پژوهش اين در

به دليل تأييد شدن فرض صفر و نيز با توجه به  تحليلي آمار قسمت و....، در معيار انحراف ميانگين، آوردن دست به براي توصيفي
 SPSS 20فزار آماري پيرسون،آزمون تحليل واريانس يك طرفه و آزمون فريدمن در نرم ا ناپارامتريك بودن فرضيه ها، از آزمون همبستگي

  ، انجام شده است.AMOS 20و آزمون معادلات ساختاري براي تبيين مدل مفهومي انتخابي از طريق نرم افزار
  يافته هاي تحقيق -6
 توصيفي نمونه آماري آمار -6-1

  درصد زن ميباشند. 36,7 جامعه آماري، مرد و دهندگان پاسخ درصد از 63,3طبق نتايج آمار توصيفي؛ 
درصد دكترا  1,3درصد كارشناسي ارشد، 20درصد كارشناسي،  50,7درصد فوق ديپلم،  12,7درصد پاسخ دهندگان ديپلم،  15,3ين همچن

سال و  15ال  10درصد بين  24,7سال،  10الي  5درصد  22,7 سال دارند،  5سابقه كاري كمتر از   دهندگان پاسخ درصد از18مي باشند. 
درصد سرپرست،   4,7درصد كارشناس،  56كارمند،  دهندگان پاسخ درصد از28,7سابقه كاري داشته اند.  سال 15درصد بيشتر از  34,7
  درصد مدير بوده اند. 8درصد معاون و  2,7

  آمار تحليلي -6-2
  نتايج آزمون فرضيه اصلي و فرضيات فرعي به كمك همبستگي پيرسون -6-2-1

يع نمونه، فرضيات اصلي و فرعي تحقيق در خصوص همبستگي (ارتباط معنا با تأييد شدن فرض صفر مبني بر نرمال بودن توز
  دار) متغيرها، از طريق آزمون همبستگي پيرسون، مورد بررسي قرار گرفت. 

  ) آمده است.2نتايج آزمون در جدول (
  ) يافته هاي پژوهش از نتايج آزمون همبستگي پيرسون فرضيه هاي اصلي و فرعي2جدول(

	نتيجه رابطه
	بتمث

درجه
	اطمينان

ضريب
	پيرسون

آزمون همبستگي پيرسون فرضيه هاي اصلي و
	فرعي

بكارگيري مديريت دانش در سازمان يادگيرنده منجر به افزايش اثربخشي سازمان مي 
	شود.

 دارد 95%  0,733  فرضيه اصلي:رابطه معنا دار مثبت مديريت دانش
 و اثربخشي

اردن دانش ضمني با افراد از طريق فعاليت هاي جامعه پذيري بيشتر كاركنان (اشتراك گذ
	مشترك، مجاورت فيزيكي)، منجر به افزايش اثربخشي سازمان يادگيرنده مي شود.

 دارد 95%  0,704  فرضيه فرعي اول: بررسي رابطه معنادار مثبت
 جامعه پذيري و اثربخشي

شكال قابل درك)، افزايش تمايل به بروني سازي دانش در كاركنان (بيان دانش ضمني به ا
	منجر به افزايش اثربخشي سازمان يادگيرنده مي شود.

 دارد 95%  0,459  فرضيه فرعي دوم: بررسي رابطه معنادار مثبت
 بروني سازي و اثربخشي

افزايش تركيب دانش كاركنان ( تبديل دانش آشكار به مجموعه هاي پيچيده تر دانش 
منجر به افزايش اثربخشي سلزمان يادگيرنده  وارتباط، اشاعه و نظم دهي به دانش آشكار)،

	مي شود.

 دارد 95%  0,604  فرضيه فرعي سوم: بررسي رابطه معنادار مثبت
 تركيب و اثربخشي

افزايش ميزان دروني سازي دانش كاركنان (تبديل دانش آشكار به دانش ضمني طبق معيار 
	مي شود. فردي يا سازماني) منجر به افزايش اثربخشي سازمان يادگيرنده

 دارد 95%  0,678  فرضيه فرعي چهارم: بررسي رابطه معنادار مثبت
 دروني سازي و اثربخشي
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  مقايسه بخش هاي جامعه آماري بر اساس رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده با آزمون تحليل واريانس  - 2- 6-2
هدف آزمون آناليز واريانس، مقايسه ميانگين يك  .يك طرفه استفاده ميكنيم ANOVAاز تحليل  SPSSبراي آزمون فرضيه بالا از نرم افزار 

متغير در دو يا چند جامعه است. براي سنجش صحت و سقم ادعاي تساوي يا عدم تساوي تأثير يك متغير مستقل گروه بندي (متغير 
كمي و متغير مستقل گروه بندي داراي سطوح محدودي  گسسته) بر يك متغير وابسته (متغير پيوسته) بكار ميرود. كه در آن متغير وابسته

  است. 
). بخشي از واريانس ها ناشي 3در اين آزمون، منبع تغييرات (واريانس ها) به دو دسته بين گروهي و درون گروهي تقسيم مي شود (جدول 

مي گردد. از اين طريق اين موضوع بررسي مي از تفاوت بين جوامع يا گروه بندي محقق است. و بخشي از تفاوت به عوامل ديگر (خطا) بر 
  ).1390شود كه پراكندگي ها (واريانس ها) چه ميزان بين گروهي است و چه ميزان درون گروهي است (قيومي و مؤمني، 

  KM-LO) آزمون مقايسه سه جامعه آماري بر اساس دو فاكتور 3جدول (
 آناليز واريانس

 )sigسطح معني داري ( F ين مجموع مربعاتميانگ درجه آزادي مجموع مربعات  

 000. 11,17 4,488 4 8,976 بين گروهي مديريت دانش

   0,402 145 59,049 درون گروهي

    149 68,024 مجموع

 000. 6.916 3.176 4 12.702 بين گروهي اثربخشي

   459. 145 66.586 درون گروهي

    149 79.285 مجموع

مقايسه شده با توجه به اينكه  0,05) بدست آمده براي هر يك از متغيرها با مقدار P_valueدرصد، سطح معني داري ( 95در سطح اطمينان 
  رد مي شود.  ) كمتر مي باشد، لذا فرضيه 0,05در هر دو شاخص از ضريب خطاي مورد نظر () P_valueسطح معني داري (

هاي سه جامعه بر حسب دو شاخص مديريت دانش و اثربخشي است. و بدين ترتيب گروه ها را عاملي نتيجه: بيان كننده تفاوت ميانگين 
  تأثيرگذار بر دو شاخص فوق معرفي ميكند. 

  ) گرديده است.4براي بررسي جزئيات بيشتر اين تأثير، از آزمون دانكن استفاده شده كه منجر به نتايج ارائه شده در جدول (
  ) آزمون دانكن فاكتور مديريت دانش4جدول (

 آزمون دانكن شاخص مديريت دانش
          0,05 =سطح آلفا   تعداد گروه ها

1 2  
   3,1016 40 ستاد
   30900 52 جهاد

  3,6900  58 دانشكده ها
  1,000 0,127  سطح معني داري

شامل دانشكده ها)  2شامل ستاد و جهاد و گروه  1روه )، آزمون دانكن شاخص مديريت دانش را در دو گروه (گ4طبق جدول (
  دسته بندي مي كند. بيشترين ميزان اين شاخص در دانشكده ها مي باشد.

  ) آزمون دانكن فاكتور اثربخشي5جدول (
 آزمون دانكن شاخص اثربخشي

 سطح آلفا   0,05  تعداد گروه ها

1 2 

  3.0565 40 ستاد

  3.0721 52 جهاد

 3,5517  58 دانشكده ها

 1,000 0,911  سطح معني داري
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شامل دانشكده ها) دسته  2شامل ستاد و جهاد و گروه  1جدول نتايج آزمون دانكن، شاخص اثربخشي را در دو گروه (گروه 
  بندي ميكند، و طبق آن بيشترين ميزان اين شاخص در دانشكده ها مي باشد.

  ش بر اساس نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفهيافته هاي پژوه -3 -2 -6
با در نظر گرفتن  مشخص شد كه بين سه جامعه مورد مطالعه از مقايسه ميانگين سه جامعه آماري (ستاد مركزي ، دانشكده ها ، جهاد)

  فاكتور مديريت دانش و اثربخشي سازمان هاي يادگيرنده اختلاف معناداري وجود دارد. 
بيانگر اين است كه؛ متغير طبقه بندي شده گروه ها (سه جامعه آماري) بر دو فاكتور مديريت دانش و اثربخشي سازمان  نتيجه آزمون فوق،

يادگيرنده، تأثير دارد. اين آزمون سه جامعه آماري را در دو زيرگروه همگن تقسيم بندي كرده و به طور واضح نشان مي دهد كه گروه 
دو گروه ديگر دارد و همچنين بيشترين ميزان دو فاكتور مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده، دانشكده ها تفاوت معناداري با 

  مربوط به دانشكده ها است.
  آزمون فرضيه هاي عوامل جمعيت شناختي -6-2-4

) 6ان يادگيرنده، در جدول (نتايج آزمون فرضيه: تأثيرگذار بودن هر يك از عوامل جمعيت شناختي بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازم
  ارائه شده است.   

  KM/LOآزمون همبستگي پيرسون عوامل جمعيت شناختي با رابطه ) 6جدول (

 رابطه معنا دار )sigداري(اسطح معن ضريب پيرسون جنسيت

  تأثير بر رابطه 
KM/LO  

 

 بي تأثير وجود دارد 0,769 0 مرد

 بي تأثير وجود دارد 0,7 0 زن

 رابطه معنا دار )sigسطح معناداري( ضريب پيرسون سطح تحصيلات

  تأثير بر رابطه
 KM/LO   

 

 دارد وجود دارد 0,629 0 ديپلم

 دارد وجود دارد 0,813 0 فوق ديپلم

 دارد وجود دارد 0,707 0 ليسانس

 دارد وجود دارد 0,672 0 فوق ليسانس

 دارد وجود دارد 1 0 دكترا

 رابطه معنا دار )sigداري(سطح معنا ضريب پيرسون سابقه كار

  تأثير بر رابطه
KM/LO  

 

 دارد وجود دارد 0,682 0 سال 5زير 

 دارد وجود دارد 5 0,62 0-10بين

 دارد وجود دارد 10 0,808 0-15بين 

 دارد وجود دارد 0,715 0 سال 15بيشتر از 

 رابطه معنا دار )sigسطح معناداري( ضريب پيرسون سن

  تأثير بر رابطه 
KM/LO  

 

 دارد وجود دارد 0,603 0 سال 30كمتر از 

 دارد وجود دارد 35-30 0,625 0

 دارد وجود دارد 35 0,791 0- 40

 دارد وجود دارد 0,744 0 سال 40بيش از 

 رابطه معنا دار )sigسطح معناداري( ضريب پيرسون وضعيت استخدامي
  تأثير بر رابطه 

KM/LO 

 دارد وجود دارد 0,717 0 رسمي

 دارد وجود دارد 0,847 0 رسميغير 

 دارد وجود دارد 0,708 0 قراردادي

 رابطه معنا دار )sigسطح معناداري( ضريب پيرسون سمت شغلي
  تأثير بر رابطه 

KM/LO 

 دارد وجود دارد 0,612 0 كارمند

 دارد وجود دارد 0,746 0 كارشناس

 دارد وجود دارد 0,86 0 سرپرست

 دارد وجود دارد 0,958 0 معاون

 دارد  وجود دارد 0 0,659  مدير
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با توجه به ضريب همبستگي بين مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده؛ بدون در نظر گرفتن هر يك از عاملهاي فوق 
، ملاحظه مي گردد كه بر رابطه بين مديريت دانش و اثر بخشي سازمان يادگيرنده عاملهاي: سطح تحصيلات، سابقه  0,733برابر 

  كار، سمت شغلي، تأثير بسيار چشمگير، وضعيت استخدامي و سن تأثير كمتر و عامل جنسيت بي تأثير است.
  آزمون فريدمن براي بررسي وضعيت مؤلفه هاي مديريت دانش -6-2-5

 آزمون زجايگاه مؤلفه هاي مديريت دانش ا با توجه به كيفي بودن متغيرها و ناپارامتريك بودن فرضيه ها، براي رتبه بندي

   .است گرديده استفاده فريدمن
  وجود دارد. معناداري بين مؤلفه هاي مديريت دانش تفاوت فرضيه : در وضعيت موجود آزمون

  فريدمن آزمون مؤلفه هاي مديريت دانش در رتبه ) ميانگين7جدول(
  

  
  
  
  

  ) معناداري آزمون فريدمن8جدول (
  شاخص هاي آماري  مقادير محاسبه شده

  تعداد  150
39,642   

  درجه آزادي  3
  )sigعدد معناداري(  0

به تركيب،  رتبه مربوط كمترين و بروني سازي به مربوط رتبه بالاترين ميگردد، مشاهده 8و  7هاي  درجدول كه طور همان
وجود ندارد و تفاوت معنا داري  يكساني مؤلفه هاي تحت بررسي رتبه هاي با مرتبط عوامل بين گفت مي توان بنابراين .اشدميب

   وجود دارد.
  يافته هاي پژوهش بر اساس نتايج آزمون فريدمن -6 -2 -6

سازي دانش (بروني سازي)، در بين نتايج فوق بيان كننده اين است كه؛ تبديل دانش نامشهود به دانش مشهود، تمايل به آشكار
كاركنان، اولويت اول است. و اين بدين معني است كه ارائه دانش كاركنان در قالب مطالب مستند و منظم، سمينار، كارگاه 

فرايند انتقال نظرات به همكاران و زير دستان به طور مستقيم موجب به آموزشي به ديگران در وضعيت مطلوبي قرار دارد. 
  . افراد و ايجاد يك مكان يا فضاي مشترك مي شودضمني ك گذاشتن دانش اشترا

پايين بودن رتبه تركيب (پيوند برقرار كردن)، يعني تمايل به حركت از دانش آشكار فردي به سوي دانش آشكار گروهي، در بين 
تبديل دانش تصريحي و  نش است.مباحث اصلي در تركيب فرآيند هاي ارتباط، اشاعه و سيستمي كردن دا كاركنان ضعيف است.

فرآيند هاي ارتباط، اشاعه و سيستمي كردن دانش است. ويرايش يا دانش، از طريق به شكل هاي پيچيده تري از اين نوع 
مانند اسناد و مداركي از قبيل طرح ها، گزارشات واطلاعات  .فرآيندي كردن دانش تصريحي قابليت استفاده از آن را بالا مي برد

  .بازار

 ميانگين رتبه متغيرهاي تحت بررسي

 2,42 جامعه پذيري

 2,35 دروني سازي

 3,02 بروني سازي

 2,21 تركيب
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  آزمون تبيين مدل مفهومي پيشنهادي  -7
هدف اصلي از تبيين مدل مفهومي پيشنهادي (مدل پيش فرض) نقش مديريت دانش در اثربخشي سازمان يادگيرنده؛ ارائه مدلي 

  ). 2مفهومي است كه اثر عاملهاي تأثيرگذار نظام مديريت دانش در تحقق اثربخشي سازمان يادگيرنده را نشان دهد (شكل
منظور؛ در طي آزمون، مقادير كم معنادار از مدل حذف و شاخص هاي مرتبط با برازش مدل در هر مرحله همراه با  بدين

پيشنهادات ارائه شده توسط خود نرم افزار آموس مورد بررسي قرار گرفت، كه پس از ارزيابي و استخراج رابطه علت و معلولي 
  اين دو متغير، مدل مفهومي زير حاصل شده است. 

طبق اين مدل؛ مديريت دانش (با چهار مؤلفه سنجش) متغير ورودي است و اثربخشي سازمان يادگيرنده (با چهار مؤلفه 
سنجش)، متغير خروجي بوده و بين دو متغير مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده، رابطه معنادار مثبت وجود دارد و 

  شي سازمان يادگيرنده است.جهت اين رابطه از مديريت دانش به سمت اثربخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) مدل نهايي (تأييد شده آزمون روش معادلات ساختاري)2شكل(

  ) نشان داده شده است.3) همراه با جزئيات بيشتر، در قالب شكل (2مدل نهايي (شكل 
  
  
  
  
  



  
                93 بهار/ 38شماره سال سيزدهم/  نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا/              

  
  

  
  
  

16

  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  ديريت دانش و اثربخشي در سازمان يادگيرنده (در نتيجه ي آزمون برازش مدل پيش فرض)) چارچوب مفهومي رابطه  م3شكل(

  تفسير نتايج يافته هاي پژوهش -8
تمايل به آشكارسازي دانش در سطح فردي باقي مانده و در قالب گروهي توسعه  -1از نتايج يافته ها مي توان استنباط كرد كه؛ 

مشاركت كاركنان در فرايند دانش سازمان و ارائه طرح ها و  -2رت فردي است و نه گروهي.نيافته است. يعني حل مسائل به صو
گزارشات پايين است. كه اين امر ميتواند ناشي از پايين بودن انگيزه كاركنان براي مشاركت باشد و يا ناشي از عدم آشنايي 

شد. با توجه به جايگاه متغير مديريت دانش، در سازمان كاركنان با سيستم ها و شكل هاي پيچيده تر توليد يا انتقال دانش با

تأمين كنش هاي
روابط بين  كننده

سيستم اجتماعي 
بيرون محيط و

بسيج منابع براي
 تحقق اهداف
 سازمان

هماهنگي و 
يكپارچه سازي 

روابط اجتماعي در 
يك ساختار

روابط تنظيم 
 متقابل اجزاي

 سازمان

و  گروهي نشست
 افراد ميان آزاد حثب

گروه

 از فرد يك مشاوره
  گروه اعضاي

 در موضوع كردن وارد
وبلاگ / سايت 

 سازمان

 و خواننده شخص هر
وبلاگ  از بازديدكننده

 سايت سازمان/ 

 زير سيستم سازمان

راد
م اف

ست
سي

ير 
ز

 

زير سيستم يادگيري
 

 زير سيستم هاي دانش و فناوري

 سازمان يادگيرنده
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مورد مطالعه، اينطور استنباط مي شود كه سازمان از پتانسيل خوبي براي استفاده از دانش نهفته و رسيدن به اهداف متعالي 
ده مديران و مسئولان سازمان يادگيرنده، در بعد فردي برخوردار است. و از آنجا كه جامعه آماري و نتايج حاصله در برگيرن

سازمان نيز است، پس از اراده و حمايت مديران ارشد كه لازمه تحقق اهداف سازمان يادگيرنده است، نيز برخوردار است. لذا 
جايگاه مؤلفه هاي مديريت دانش (طبق مدل نوناكا و تاكيوچي)، مي  وجود ناهماهنگي ها و بعضاً جابه جايي مشاهده شده در

براي تحقق اهداف و عدم مديريت يكپارچه براي همسو  -نبود برنامه منسجم و مدون  - ر و يا استراتژي سازمان تواند به ساختا
 سازي تحقق اهداف فردي به سوي اهداف گروهي و در نهايت اهداف سازماني برگردد. 

  بحث و بررسي  -9
توجه به منابع انساني سازمان، به عنوان عامل حياتي در اين تحقيق با توجه به تحقيقات ابراهيم زاده، اسملسر و دابينس؛ بر 

جهت نيل به اهداف دانشي سازمان يادگيرنده، بسيار تأكيد مي شود. اين يافته ها با توجه به تعاملات اجتماعي نظريه كنش 
يريت دانش را به عنوان پارسونز نيز توجيه مي يابد. همچنين با استناد به تحقيقات ماركوارت و نيز يافته هاي اجَستم، هرگاه مد

 به گرفته ميشود كه نظر اينگونه در دانش پارسونز، عمومي كنش نظريه زير سيستم سازمان يادگيرنده در نظر بگيريم؛ براساس

 مي نظر در جمعي فرايند يك عنوان را به شود. يادگيري مي خلق سيستم يك در اجتماعي طريق تعاملات از و اجتماعي صورت

 كه دارد وجود زماني ،"شده تبديل دانش به اطلاعات" مدل اين كند. در مي ايجاد پويا تعاملات طريق از را موميدانش ع كه گيرد

 از مشترك فهم يك مشترك نيز به اطلاعات وجود داشته باشد. زمينه كننده منتقل و اطلاعات كننده دريافت بين زمينه مشتركي

 وقتيكه خلق و گرفته ميشود، ناديده "مشترك محيط"ها اشاره مي كند. زمانيكهآن بين ارتباط و سازمان بيروني و محيط دروني

 در اجتماعي تعامل به دليل كه دانشي مجموع در فهم و درك نميشود و از بالاتري سطح به افراد رسيدن توزيع اطلاعات سبب

 تحت سازمان بين اعضاي در عمومي ديدگاههاي برقراري و اثربخشي سازمان را از طريق بهبود شده، ايجاد ميان كاركنان

رساندن وظايفشان، بوجود  يادگيري افراد و مستقل كردن آنها براي به انجام براي قوي، فرهنگ با قرار ميدهد، سازمانهايي تأثير
گونه مدل پارسونز، همان فرهنگ حاكم بر سازمان يادگيرنده تلقي گرديده در مجموع اين "محيط مشترك"در اين تحقيق  .مي آيند

نتيجه گيري ميشود كه سازمان از طريق بكارگيري نظام مديريت دانش و ايجاد فضاي مشترك، قادر خواهد بود استراتژي دانش 
و فرهنگ يادگيري را در جهت نيل به اثربخشي سازمان با خروجي هاي؛ انطباق پذيري، تحقق هدف، يگانگي و انسجام، پايداري 

  يب اثربخشي سازمان يادگيرنده به عنوان يك سيستم مي تواند؛و حفظ الگوها پيش برد. بدين ترت
را از طريق  جويي هدف ؛دوم ي سازمان،سيستم اقتصاد  خردهي را از طريق محيط بيرونتحولات سازگاري با انطباق و  ؛اول 

و قوانين سازماني،  سيستم را از طريق اعمال ضوابطنظم دروني و حفظ  يكپارچگي ؛سومسازمان،  سيستم (نهاد) سياسي  خرده
را از  شود آنها خواسته مي كه متضمن انگيزش اعضاي سيستم براي انجام كارهايي است كه از ي سازمان حفظ الگو ؛چهارم

طريق خرده سيستم فرهنگي سازمان، در بين كاركنان هر واحد، بخش و در نهايت در كل سازمان فراگير كند. و هر فرد به 
 دانشي و اين محيط با را (سازمان) در اجراي استراتژيهاي دانشي سازمان، بياموزد كه: خودش عنوان جزئي از اين سيستم

 براي تشخيص داده و و سازمان را خود اصلي كند، همچنين بتواند اهداف سازگار و دهد تطبيق نيازهايش نيز با را محيط

 از طريق كند، و  اداره را بسيج، مكتوب و اش انرژي و دانشي و غير دانشي منابع مطلوب، دريافت پاداش و هدفها اين به رسيدن

 هر بروز از و پرداخته انسجام و هماهنگي حفظ سيستم (سازمان) به درون فرايند دانشي در سازنده متقابل اجزاء روابط تنظيم

و  نگهداري آفرينش، بهخود و ديگران؛   در لازم كند، تا با ايجاد انگيزه در روند كل سيستم جلوگيري اختلال و نوع كج روي
كنش گران  موضوع دارد كه اين از يافتن اطمينان به براي اشتراك دانش اهتمام ورزد. كه اين امر نياز فرهنگي، توسعه الگوهاي

 هاي آن ارزش از و كنند در قالب كاركنان دانشي ايفا سيستم در را خود نقش باشند كه انگيزه داراي آن اندازه (عاملان) تا
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فرايند دانش در  و اختلال در تنش كنترل براي مكانيسم هايي تمهيد به نياز نمايند. همچنين كل سيستم (سازمان) نگهداري
 از عبارت اين و محيط است روابط سازمان با به منوط كه گرفت نظر در ابزارهايي را توان مي صورت بروز، دارد. بدين منظور؛

 نظر در را هدفهايي ميتوان تايي، تقابلِ دو اين طبق همچنين لات دانشي محيطي است.با تحو پذيري انطباق ابتداييِ كاركرد همان

هاي  هدف به دستيابي دوم، كاركرد از عبارت و اين است مربوط - بيرونيِ نظام مديريت دانش سيستم -به سازمان  كه گرفت
يكپارچگي.  كاركرد از عبارتست و ان استدروني سازم روابط به مفروض كه نظر گرفت در را هدفهايي ميتوان سازماني است.

الگو است. هر  نگهداشت و حفظ از كاركرد عبارت و سازمان ميباشد درون به مربوط كه گرفت نظر در ابزارهايي را توان مي
براي تعامل  اصلي، ميتواند نياز اين چهار با برآوردن حيات ادامة و بقاء سازمان يادگيرنده براي سيستمِ خرده و سيستم

سازنده با نظام مديريت دانش سازمان اقدام كند. كمااينكه توصيه ميشود روند كاركردهاي اين چهار اصل كنش اجتماعي، از 
  اصول مستمر و دائمي نظام مديريت دانش به عنوان يك خرده سيستم از سيستم سازمان يادگيرنده، باشد. 

  نتيجه گيري 
كه تفاوت معناداري در ميانگين نمره هاي سه جامعه آماري از نظر تأثير بر دو  در اين پژوهش؛ تحليل واريانس گوياي آن است

فاكتور مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده وجود دارد. به گونه اي كه ميانگين نمره ها در دو گروه جهاد و ستاد كمتر 
ختاري و سازماني قلمداد مي شود (رابينز، از ميانگين نمره ي دانشكده ها مي باشد؛ چون كه مبحث اثربخشي در حيطه سا

) و چهار مؤلفه ي مديريت دانش، داراي كاركردهايي در سطح سازماني هستند. توصيه مي شود در تحليل و بررسي آن به 1987
تي ابعاد و عوامل سازماني و ساختاري مربوط به آن توجه شود. بدين منظور؛ براي ارتقاي اثربخشي سازمان يادگيرنده، بايس

به دلايل افزايش مؤلفه هاي مديريت دانش توجه ويژه اي شود. چرا كه با افزايش اين مؤلفه ها ميتوان انتظار داشت كه بر ميزان 
  اثربخشي سازمان يادگيرنده نيز افزوده گردد. 

ه روش هاي افزايش بنابراين از جنبه كاربردي، به مسئولان سازمان توصيه مي شود كه در اين زمينه به بررسي پرداخته و ب
ميان  رابطه خصوص اثربخشي سازمان يادگيرنده، در دو بخش ستاد و جهاد توجه ويژه داشته باشند. يافته هاي پژوهش در

مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده، نشان داد؛ تأثير مشخصات فردي اجتماعي همچون سطح تحصيلات، سابقه كار و 
ر چشمگير بود. وضعيت استخدامي و سن تأثير كمتر داشت و جنسيت بي تأثير بود. بدين ترتيب سمت شغلي در رابطه فوق بسيا

و كمترين  0,81سال =  15 - 10)، سابقه كار ( بيشترين سابقه 0,62و كمترين ديپلم =  1كه؛ سطح تحصيلات (بيشترين دكترا = 
). وضعيت شغلي ( بيشترين 0,61كمترين كارمند = و  0,95) و سمت شغلي ( بيشترين معاون = 0,62سال =  10 – 5سابقه 

)،  0,60سال =  30و كمترين زير  0,79سال =  40 -35)، سن ( بيشترين 0,70و كمترين قراردادي =  0,84وضعيت غير رسمي = 
بين زن ها و ). تفاوت معناداري در تأثير بر رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده در  0,7، زن 0,76سن ( مرد = 

مردها مشاهده نشد. پس از ميزان تأثير مشابهي برخوردارند. با توجه به تأثير بسزاي سطح تحصيلات، سابقه كار و سمت 
شغلي؛ كه بيشترين نمره مربوط به بالاتري سطح هر گروه است، لازم است براي بهره گيري مؤثرتر از عوامل مديريت دانش، از 

آموزش كاركنان سطوح پايين تر استفاده شود. همچنين شناسايي، ارزيابي و هدايت نيازهاي  تبحر و تخصص كاركنان براي
نيروي انساني متناسب با تحصيلات و ميزان تخصص و دانش مديران و كاركنان، جايگاه شغلي، نوع استخدام و حتي سن و 

اتژي نظام مديريت دانش، بسيار حياتي است. لذا سابقه كار كاركنان، بر حسب درجه پيچيدگي كارها، پيچيدگي تكنولوژي و استر
بازنگري كلي و طراحي برنامه اي منسجم و جامع، براي تشويق و ترغيب كاركنان در كسب، ذخيره، اشتراك و بكارگيري دانش، 

  و نيز شناساندن مراكز دانش به كاركنان، در سازمان مورد مطالعه، مي تواند بسيار اثربخش باشد. 
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تايج آزمون هاي همبستگي و فريدمن؛ روابط معنا داري ميان هر كدام از مؤلفه هاي چهارگانه مديريت دانش با با توجه به ن
اثربخشي سازمان يادگيرنده وجود دارد. و چهار مؤلفه ي جامعه پذيري، بروني سازي، تركيب،دروني سازي و در نهايت 

ذار هستند. روابط همبستگي به ترتيب رتبه بندي مربوط به؛ مؤلفه مديريت دانش بر اثربخشي سازمان يادگيرنده كاملاً تأثيرگ
هاي بروني سازي، جامعه پذيري، دروني سازي و تركيب است. پس ميتوان دريافت كه افزايش هر يك از اين مؤلفه ها موجب 

بوط به تركيب خواهد افزايش اثربخشي سازمان يادگيرنده ميشود. ليكن بيشترين تأثير مربوط به بروني سازي و كمترين مر
بود. بنابراين براي افزايش اثربخشي سازمان يادگيرنده مناسب است، توجه ويژه اي به زمينه هاي افزايش مؤلفه هاي جامعه 
 پذيري، دروني سازي و تركيب شود تا در نهايت ميزان اثربخشي سازمان يادگيرنده نيز بهبود يابد. در نهايت تأييد شد كه بين

مثبتي وجود دارد. و جهت اين رابطه از مديريت دانش به  ريت دانش و اثربخشي سازمان يادگيرنده) رابطه معنادارسازه (مدي دو
  سمت اثربخشي سازمان يادگيرنده نشان داده شد. 

خروجي هاي اثربخشي براي سازمان طبق مدل پارسونز، شامل چهار كاركرد اجتماعي؛ انطباق و سازگاري، تحقق هدف، يگانگي 
انسجام، پايداري و حفظ الگو ها، خواهد بود. طبق اين يافته ها هر چند مديريت دانش زيرمجموعه سازمان يادگيرنده است اما و 

كاملاً تأثيرگذار بر آن است، و جهت اين تأثيرگذاري از سمت مديريت دانش است. بنا بر نتايج اين پژوهش، كليه فرضيه هاي 
لي پژوهش؛ تأييد نقش مديريت دانش در اثربخشي سازمان يادگيرنده، محقق گرديده است. تحقيق تأييد شده اند. و موضوع اص

در ادامه، تحقيقاتي در زمينه برنامه ريزي استراتژيك مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و نيز طراحي مدل پياده سازي 
اير ابعاد (سلسله مراتب، فرهنگ، استراتژي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده، همچنين بررسي جايگاه مديريت دانش در س

  و......) و نيز تأثير آن بر انگيزش و بهره وري نيروي انساني سازمان پيشنهاد مي شود.
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